
پنج‌شــنبه  28 خــرداد 1405 - 3 محــرم 1448

ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

زناني كه فرهنگ حسيني را
 از هيئت به خانه مي‌برند

 صداي روضه كه بالا مي‌گيرد، كودك ســرش را روي شانه 
مادر مي‌گذارد. هنوز معناي بسياري از واژه‌ها را نمي‌داند؛ نه 
»كربلا« را مي‌شناسد و نه »حماســه« را، اما اشك آرام مادر، 
دســت كشــيدن محبت‌آميز او بر موهايش و زمزمه زيارت 
عاشورايي كه زير لب تكرار مي‌شود، نخستين تصويرهاي ذهني 
او از محرم را مي‌سازد. براي بسياري از ما، عاشورا پيش از آنكه 
يك واقعه تاريخي باشد، يك خاطره خانگي است؛ خاطره‌اي 
كه بوي چاي روضه مي‌دهد، صداي روضه دارد و با چادر مادري 
گره خورده كه راوي نخســتين قصه‌هاي كربلا بوده است. در 
فرهنگ ايراني، خانواده عضو ثابت و وفادار دســتگاه حسيني 
اســت، اما اگر بخواهيم دقيق‌تر نگاه كنيم، در قلب اين پيوند 
تاريخي، نقش زن و مادر برجســته‌تر از همه ديده مي‌شــود. 
مادران، حلقه واسط ميان هيئت و خانه‌اند؛ آنها پيام روضه را 
به زبان زندگي روزمره ترجمه مي‌كنند، اشك را به تربيت بدل 
مي‌سازند و شور را با شعور پيوند مي‌زنند. اين گزارش، روايتي 
ميداني از زناني است كه فرهنگ عاشورا را نه‌فقط در مجالس 
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ني
دما

خانواده، خيمه‌اي برپا در امتداد عاشوراخو
شب‌هاي محرم حال‌وهواي ديگري دارد؛ كوچه‌هايي 

نيره 
ساري

كه سياه‌پوش مي‌شوند، صداي روضه‌اي كه از مسجد 
يا حسينيه محل به گوش مي‌رسد و مادري كه دست 
كودك خردسالش را مي‌گيرد و به مجلس عزاداري 
مي‌برد. كودك هنوز معناي دقيق كربلا و شهادت را 
نمي‌داند، اما چيزي در جان او شكل مي‌گيرد؛ احساسي از تعلق، از همدلي و از 
حضور در جمعي كه براي حقيقت اشــك مي‌ريزد. تربيت حسيني اغلب از 
همين تجربه‌هاي ساده و عاطفي آغاز مي‌شود. عاشورا براي خانواده ايراني صرفاً 
يك واقعه تاريخي يا يك آيين مذهبي سالانه نيست، بلكه بخشي از حافظه 
زيسته و هويت مشترك نسل‌هاست؛ خيمه‌اي كه قرن‌ها پيش در كربلا برپا 

شد و امروز در خانه‌هاي ما امتداد يافته است. 

راز پيوند عميق خانواده ايراني با عزاداري امام حســين)ع( را بايد در همين 
تداوم خانوادگي جست‌وجو كرد. فرهنگ عاشــورا پيش از آنكه در كتاب‌ها 
ثبت شود يا در رسانه‌ها بازتاب يابد، در خانه‌ها روايت شده است. مادربزرگ‌ها 
و پدربزرگ‌ها خاطــرات محرم‌هاي دور را نقل كرده‌انــد، نذرهاي كوچك و 
صميمي در آشپزخانه‌ها پخته شده، پرچم‌هاي سياه بر سردر خانه‌ها نصب 
شده و كودكان در كنار بزرگ‌ترها با اين فضا خو گرفته‌اند. بسياري از خاطرات 
مشترك خانواده‌ها با محرم گره خورده است؛ شــب‌هايي كه همه كنار هم 
نشسته‌اند، نوحه‌اي كه ســال‌ها در ذهن مانده و اشكي كه بي‌تكلف جاري 
شده است. اين تجربه‌هاي مشترك، عاشورا را از يك مناسك فردي به بخشي 
از هويت خانوادگي تبديل كرده است. در چنين بستري، محرم به مدرسه‌اي 
بي‌ديوار براي تربيت تبديل مي‌شود. مفاهيمي چون شجاعت، وفاداري، ايثار، 
حق‌طلبي و مسئوليت‌پذيري، در داستان كربلا جلوه‌اي عيني و ملموس پيدا 
مي‌كنند. نوجواني كه از وفاداري حضرت عباس)ع( مي‌شنود يا از ايستادگي 
حضرت قاسم)ع( در كنار امامش، با الگويي انساني مواجه مي‌شود، نه با يك 
مفهوم انتزاعي. با اين حال، انتقال اين مفاهيم نيازمند ظرافت است. كودك 
و نوجوان بيش از هر چيز با روايت و احساس ارتباط برقرار مي‌كنند. اگر زبان 
بيان، متناسب با سن آنان باشد و از تصويرسازي‌هاي خشن و هراس‌آور پرهيز 
شود، پيوندي عاطفي و آرام با فرهنگ حسيني شكل مي‌گيرد، اما اگر انتقال 
پيام با هيجانات افراطي يا ترس همراه شود، ممكن است نتيجه‌اي معكوس 

داشته باشد و به جاي انس، فاصله ايجاد كند. 
حضور كودك در مجلس روضه، اگر با درك نيازهاي او همراه باشد، فرصتي 
ارزشمند اســت. كودك در سال‌هاي نخســت زندگي بيش از آنكه مفاهيم 
را بفهمد، فضا را جذب مي‌كند. امنيت، محبــت، آرامش و همدلي‌اي كه در 

مجلس حســيني تجربه مي‌كند، مي‌تواند تصويري مثبت و ماندگار از دين 
در ذهن او بسازد. مادران در اين ميان نقش كليدي دارند. تنظيم مدت‌زمان 
حضور، انتخاب جاي مناسب در مجلس، گفت‌وگوي آرام پس از مراسم درباره 
آنچه كودك ديده يا شنيده و پاسخ به پرسش‌هاي او، همگي به شكل‌گيري 
تجربه‌اي سالم كمك مي‌كند. هدف آن است كه كودك با اهل‌بيت)ع( انس 
بگيرد، نه اينكه از صحنه‌هاي غم‌انگيز دچار اضطراب شود. نقش مادران در 
انتقال فرهنگ عاشورا تنها به همراهي فرزندان در مجلس محدود نمي‌شود. 
آنان نخســتين راويان اين فرهنگ در خانه‌اند. همان‌گونــه كه پس از واقعه 
كربلا، حضرت زينب)س( با خطبه‌ها و روشنگري‌هاي خود پيام عاشورا را به 
گوش تاريخ رساند، امروز نيز روايت عاشورا در فضاي خانواده از زبان مادر آغاز 
مي‌شود. عاطفه مادري پلي ميان گذشته و آينده است. وقتي مادري از صبر 
حضرت زينب)س( مي‌گويد يا از وفاداري حضرت رباب)س( روايت مي‌كند، 
در واقع ارزش‌هايي را منتقل مي‌كند كه مي‌تواند در زندگي روزمره جاري شود؛ 
صبر در برابر سختي‌ها، دفاع از حق، حفظ كرامت انساني و احساس مسئوليت 
نسبت به جامعه. تربيت حسيني بيش از آنكه در كلمات شكل بگيرد، در رفتار 
روزانه والدين تجلي مي‌يابد. عدالت ميان فرزندان، صداقت در گفتار، وفاداري 

به عهدها و احترام به ديگران، همه مي‌تواند جلوه‌اي از همان فرهنگ باشد. 
محرم همچنين فرصتي براي تحكيم پيوندهاي خانوادگي است. در روزگاري 
كه مشغله‌ها و فاصله‌هاي نسلي گاه اعضاي خانواده را از هم دور مي‌كند، مراسم 
عزاداري مي‌تواند بهانــه‌اي براي ديدار، گفت‌وگو و همدلي باشــد. نذرهاي 
خانگي و روضه‌هاي كوچك خانوادگي فضايي صميمي ايجاد مي‌كند كه در 
آن دل‌ها به هم نزديك‌تر مي‌شود. چه بسيار كدورت‌هايي كه در فضاي معنوي 
محرم رنگ مي‌بازد و جاي خود را به آشتي مي‌دهد. وقتي نسل‌هاي مختلف 
كنار هم در يك مجلس مي‌نشينند، پلي ميان گذشته و حال ساخته مي‌شود 
و سرمايه‌اي اجتماعي شكل مي‌گيرد كه جامعه امروز به آن نيازمند است. در 
كنار اين ظرفيت‌ها، ضرورت عزاداري آگاهانه نيز نبايد ناديده گرفته شــود. 
شور حسيني سرمايه‌اي ارزشمند است، اما اين شور بايد با شعور همراه باشد. 
خانواده‌ها در انتخاب هيئت و نوع عزاداري بايد به اصالت محتوا، صحت روايت‌ها 
و كرامت انساني توجه كنند. خرافه، تحريف و رفتارهاي آسيب‌زا نه تنها كمكي 
به ترويج فرهنگ عاشورا نمي‌كند، بلكه مي‌تواند نسل جديد را دچار ترديد كند. 
عزاداري صحيح آن است كه افزون بر برانگيختن احساس، به تعميق معرفت 

و تقويت اخلاق بينجامد. 
عاشورا در نهايت فراخواني به مسئوليت است. پيام »ياري حق« محدود به يك 
زمان خاص نيست. در زندگي امروز، ياري حق مي‌تواند در كمك به نيازمندان، 
صداقت در كار، دفاع از عدالت، همدلي در بحران‌ها و پايبندي به ارزش‌هاي 
اخلاقي جلوه‌گر شــود. اگر خانواده‌ها بتوانند اين پيوند ميان ســوگواري و 
مسئوليت اجتماعي را براي فرزندان تبيين كنند، محرم از سطح يك مراسم 
سالانه فراتر مي‌رود و به الگويي براي سبك زندگي تبديل مي‌شود. ايثار تنها 
در ميدان جنگ معنــا نمي‌يابد؛ در گذشــت از خودخواهي‌هاي روزمره، در 
بخشيدن، در شنيدن سخن ديگري و در اولويت دادن به حقيقت نيز متجلي 
است. خانواده حسيني خانواده‌اي اســت كه در آن كرامت، عدالت، محبت و 
مسئوليت جاري است. والدين با رفتار خود اين مسير را هموار مي‌كنند و محرم 
هر سال فرصتي براي بازخواني و تقويت آن فراهم مي‌آورد. عاشورا حادثه‌اي در 
گذشته نيست؛ راهي براي امروز و فرداست. هر خانه‌اي كه در آن از حق‌طلبي 
و وفاداري سخن گفته مي‌شود و اين ارزش‌ها در عمل ديده مي‌شود، خيمه‌اي 
از خيمه‌هاي حسين)ع( است. اگر اين خيمه در دل خانواده‌ها استوار بماند، 
فرهنگ حسيني نه تنها حفظ خواهد شد، بلكه نسل به نسل پوياتر و اثرگذارتر 

ادامه خواهد يافت. 

محرم، خانواده ايراني و بازخواني فرهنگ مقاومت براي نسل جديد
غروب آرام‌آرام بر شــهر مي‌نشــيند. صداي طبل‌ها از كوچه‌هــاي قديمي و 

ناصر 
سهرابی

خيابان‌هاي مدرن به گوش مي‌رسد. پيرمردي دست نوه‌اش را گرفته و به سمت 
هيئت مي‌رود. مادري در آشپزخانه مشغول آماده كردن نذري است. نوجواني كه 
بيشتر روزهاي ســال درگير دنياي مجازي و دغدغه‌هاي نسل خود است، اين 
شب‌ها همراه دوستانش پرچم‌هاي سياه را بر سردر محله نصب مي‌كند. محرم از 
راه رسيده است؛ ماهي كه تنها يك مناسبت مذهبي نيست، بلكه روايتي زنده از هويت ايراني است؛ روايتي 

كه قرن‌هاست در خانه‌ها، كوچه‌ها و قلب مردم جريان دارد و هر سال دوباره متولد مي‌شود. 
در روزگاري كه بســياري از جوامع با بحران هويت، فروپاشي پيوندهاي اجتماعي و گسترش فردگرايي 
مواجه‌اند، محرم و فرهنگ عاشــورا همچنان يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي اتصال جامعه ايراني به شمار 
مي‌روند. عاشورا تنها يادآور يك حادثه تاريخي نيست، بلكه گنجينه‌اي از مفاهيم انساني و اجتماعي است 
كه توانسته از مرز زمان عبور كند و براي هر نسل پيامي تازه داشته باشد. شايد راز ماندگاري اين فرهنگ 
نيز در همين ويژگي نهفته باشد؛ اينكه هر دوره مي‌تواند دغدغه‌هاي خود را در آيينه كربلا بازخواني كند. 
فرهنگ عاشورا در ايران بيش از هر چيز با نهاد خانواده گره خورده است. پيش از آنكه كودكي در مدرسه 
يا مسجد با نام امام حسين)ع( آشنا شود، اين خانواده است كه نخستين روايت‌ها را براي او نقل مي‌كند. 
بسياري از ايرانيان نخستين خاطره‌هاي مذهبي خود را نه از كتاب‌ها، بلكه از فضاي خانه، روضه‌هاي خانگي، 
نذرهاي محرم و همراهي با پدر و مادر در مراسم عزاداري به ياد دارند. به همين دليل محرم را مي‌توان يكي 

از مهم‌ترين بسترهاي انتقال ارزش‌هاي فرهنگي و ديني ميان نسل‌ها دانست. 
در جامعه امروز كه شكاف نســلي به يكي از دغدغه‌هاي مهم تبديل شده، محرم همچنان فرصتي براي 
گفت‌وگوي نسل‌ها فراهم مي‌كند. در بسياري از خانه‌ها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها روايت‌هاي عاشورا را 
براي فرزندان و نوه‌هاي خود بازگو مي‌كنند و همين انتقال تجربه و خاطره رشته‌اي از پيوستگي فرهنگي 
ميان گذشــته و آينده ايجاد مي‌كند. اين ويژگي در شرايطي كه بســياري از سنت‌هاي اجتماعي رو به 
فراموشي رفته‌اند، اهميتي دوچندان پيدا مي‌كند. از ســوي ديگر، فرهنگ حسيني در ايران محدود به 
طبقه يا قشر خاصي نيســت. يكي از برجســته‌ترين ويژگي‌هاي محرم، حضور همزمان اقشار مختلف 
اجتماعي در كنار يكديگر است. در هيئت‌ها و مراسم عزاداري، تفاوت‌هاي اقتصادي، شغلي و اجتماعي تا 
حد زيادي رنگ مي‌بازد و نوعي همبستگي جمعي شكل مي‌گيرد. اين همبستگي تنها يك احساس گذرا 
نيست، بلكه در عمل نيز خود را نشان مي‌دهد از مشاركت در برگزاري مراسم گرفته تا فعاليت‌هاي خيريه 

و كمك به نيازمندان. 
همين ظرفيت موجب شده است عاشورا در طول زمان به يكي از مهم‌ترين منابع توليد سرمايه اجتماعي در 
ايران تبديل شود. سرمايه اجتماعي مفهومي است كه به اعتماد، همكاري و مشاركت ميان اعضاي جامعه 
اشاره دارد. هر اندازه اين سرمايه افزايش يابد، توان جامعه براي مواجهه با بحران‌ها نيز بيشتر خواهد شد. 
تجربه‌هاي مختلف نشان داده است شبكه‌هاي مردمي شكل‌گرفته در بستر هيئت‌ها و مراسم مذهبي، در 
حوادث طبيعي، بحران‌هاي اقتصادي و شرايط دشوار اجتماعي نيز نقش مؤثري در بسيج ظرفيت‌هاي 
مردمي ايفا كرده‌اند. در اين ميان، نسل جوان جايگاه ويژه‌اي دارد. برخلاف برخي تصورات، مسئله اصلي 
جوانان امروز فاصله گرفتن از مفاهيم عاشورا نيست، بلكه تغيير شيوه مواجهه آنان با اين مفاهيم است. جوان 
امروز بيش از هر زمان ديگري به دنبال فهم، تحليل و كشف چرايي‌هاست. او با شعارهاي تكراري ارتباط 
چنداني برقرار نمي‌كند، اما نسبت به مفاهيمي مانند عدالت، آزادي، كرامت انساني و مسئوليت اجتماعي 
حساس است. درست در همين نقطه است كه پيام عاشورا مي‌تواند با نسل جديد پيوندي عميق برقرار كند. 
وقتي جوان امروز از ايستادگي امام حسين)ع( در برابر ظلم سخن مي‌شنود، تنها يك روايت تاريخي را 
نمي‌بيند، بلكه با الگويي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند در زندگي فردي و اجتماعي او نيز معنا پيدا كند. 
عاشورا به او يادآوري مي‌كند كه انسان مي‌تواند در سخت‌ترين شرايط نيز بر اصول اخلاقي خود پايبند 
بماند و در برابر بي‌عدالتي سكوت نكند. اين پيام محدود به قرن نخست هجري نيست، بلكه همچنان 
براي جامعه معاصر نيز كاربرد دارد. در اين ميان، يكي از مهم‌ترين ابعاد عاشورا كه مي‌تواند براي جامعه 
امروز الهام‌بخش باشد، فرهنگ مقاومت است. مقاومت در منطق حسيني صرفاً يك واكنش سياسي 
يا يك رفتار مقطعي نيست، بلكه يك منش انســاني و اجتماعي است كه بر حفظ كرامت، ايستادگي 
بر اصول و احساس مسئوليت در برابر سرنوشت جامعه استوار شده است. عاشورا به انسان مي‌آموزد 
كه حتي در شرايطي كه موازنه قدرت به سود جبهه ظلم است، مي‌توان از حقيقت عقب‌نشيني نكرد 
و ارزش‌هاي اخلاقي را قرباني مصلحت‌هاي زودگذر نســاخت. شايد به همين دليل باشد كه نهضت 
امام حســين)ع( پس از قرن‌ها همچنان الهام‌بخش ملت‌ها و جنبش‌هاي آزاديخواه است. در جامعه 

امروز ايران نيز فرهنگ مقاومت مي‌تواند از سطح شعار فراتر رود و به الگويي براي مواجهه با مشكلات 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تبديل شود؛ الگويي كه بر اميد، خودباوري، مشاركت اجتماعي و پرهيز 
از انفعال تأكيد دارد و به شهروندان يادآوري مي‌كند اصلاح جامعه از احساس مسئوليت و ايستادگي 

در برابر ناهنجاري‌ها آغاز مي‌شود، نه از تماشاي منفعلانه آنها. 
البته براي آنكه اين ارتباط حفظ شود، بايد از يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي فرهنگ عاشورا فاصله گرفت؛ 
آسيبي به نام خرافه‌گرايي. نهضت امام حسين)ع( بر پايه آگاهي، بصيرت و انتخاب آگاهانه شكل گرفت. 
بنابراين هرگونه روايت غيرمستند يا رفتار خرافي كه چهره‌اي غيرواقعي از اين حماسه ارائه دهد، در حقيقت 
به اصالت فرهنگ عاشورا آسيب مي‌زند. جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به روايت‌هاي مستند، عقلاني 
و مبتني بر شناخت تاريخي نياز دارد. اگر قرار است عاشورا براي نسل‌هاي آينده نيز الهام‌بخش باقي بماند، 
بايد ميان شور و شعور توازن برقرار شود. شور حســيني موتور محرك احساسات ديني است، اما شعور 
حسيني مسير درست اين احساسات را مشخص مي‌كند. هرگاه يكي از اين دو عنصر بر ديگري غلبه كند، 

امكان انحراف از پيام اصلي عاشورا افزايش مي‌يابد. 
فراتر از همه اينها، عاشورا حامل يكي از ماندگارترين مفاهيم انساني يعني مقاومت است. مقاومتي كه نه بر 
پايه تعصب، بلكه بر محور كرامت انسان تعريف مي‌شود. در منطق عاشورا، مقاومت به معناي ايستادگي در 
برابر ظلم، فساد، تبعيض و تحقير انسان است. به همين دليل است كه پيام كربلا در طول تاريخ الهام‌بخش 
بسياري از جنبش‌هاي آزادي‌خواهانه و عدالت‌طلبانه بوده اســت. امروز نيز جامعه ايراني در مواجهه با 
انواع چالش‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به چنين فرهنگي نياز دارد. فرهنگ مقاومت برخاسته 
از عاشورا به جامعه مي‌آموزد كه مشكلات را انكار نكند، اما در برابر آنها نيز تسليم نشود. اين فرهنگ بر 
مسئوليت‌پذيري، اميد و تلاش براي اصلاح امور تأكيد مي‌كند؛ مفاهيمي كه براي عبور از پيچيدگي‌هاي 
جهان معاصر ضروري هستند. شايد يكي از رازهاي ماندگاري عاشورا در جامعه ايراني همين پيوند عميق 
آن با حافظه عاطفي مردم باشد. براي بســياري از ايرانيان، محرم پيش از آنكه يك واقعه تاريخي يا يك 
مناسبت مذهبي باشد، بخشي از خاطرات شيرين و فراموش‌نشدني كودكي است؛ خاطراتي كه با نخستين 
شب‌هاي محرم جان مي‌گيرند و از لابه‌لاي سال‌هاي دور سر بر مي‌آورند. هنوز هم با شنيدن نواي طبل 
و سنج، تصوير كوچه‌هاي سياه‌پوش، پرچم‌هاي برافراشته بر سردر خانه‌ها، صف‌هاي نذري و هيئت‌هاي 
محلي در ذهن زنده مي‌شود. بسياري از ما محرم را با دست‌هاي مهربان مادربزرگ‌هايي به ياد مي‌آوريم كه 
اشك‌ريزان پاي روضه مي‌نشستند، با پدراني كه دست كودكان خود را مي‌گرفتند و به مجالس عزاداري 
مي‌بردند و با شور كودكانه‌اي كه در ميان جمعيت عزاداران تجربه مي‌شد. آن روزها شايد از فلسفه عميق 
عاشورا آگاهي چنداني وجود نداشت، اما محبت حسين)ع( در جان‌ها جاري بود و بي‌آنكه كسي درسش را 
بدهد، نسل به نسل منتقل مي‌شد. امروز نيز در ميان همه تغييرات اجتماعي و تحولات سبك زندگي، محرم 
همچنان توانسته اين رشته نامرئي ميان گذشته و حال را حفظ كند. شايد به همين دليل است كه عاشورا 
براي ايرانيان تنها روايت يك حماسه تاريخي نيست؛ بخشي از هويت فرهنگي، سرمايه اجتماعي و حافظه 

مشترك ملتي است كه در آيينه كربلا، هم گذشته خود را مي‌بيند و هم راه آينده را جست‌وجو مي‌كند. 

پرونده ویژه »جوان« درباره نسبت خانواده ایرانی با سوگواری محرم

نسل به نسل با میراث حسین )ع( و زینب )س( قد کشیدیم

مادران نخستین پیوند عاطفی 
کودک را با فرهنگ حسینی 

رقم می زنند

عزاداری تراز
 مستلزم توازن معرفت
 محبت و حرکت است

كودك را براي حضور 
در هيئت‌هاي مذهبي 

از نظر ذهني و عاطفي آماده كنيد

استمرار فرهنگ عاشورا 
عزت، ایثار و مسئولیت را 

در خانواده بازسازی میک‌ند
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